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حكيم شاهنامه تطور بيان تمثيل در داستان رستم و سهراب                   
  فردوسي

  3كامران پاشايي فخري، 2*زادهپروانه عادل، 1فرمحمدرضا كيوان
  چكيده

فخيم  يشاهنامهدر نگاه طولي ومطالعه ي مكرر در داستان رستم و سهراب ونظر به اهميت اين داستان از 
ين و متبين وتفسير و انجام اين مهم پژوهشي لازم آمد كه انواع تمثيل در جوف اين داستان مع فردوسي حكيم
ه اين نتيجه رسيده است كه داستان رستم پژوهنده پس از مطالعة طولي اثر با ديدگاه فني و لفظي ب آشكار گردند.

هاي طولاني ميان قهرمانان تشكيل شده، تابلويي از صنايع بديعي، بياني و زيباشناختي وسهراب كه از ديالوگ
هاي گوناگون در بستري از كاربردهاي استعاري آنيميسم و فورگرانديك، تمثيل به شكل يزمينهمخصوصاً در 

شاه نامه در اين داستان مشهود  هايداستاني وبياني براي بهتر بيان كردن اثر ادبي در صنايع بديع يهمهكاربرد (
در اين داستان بروز وحضور  آنچه المثل است.و نشر و ارسال آميزي، لفتشبيه، كنايه، مجاز، حس است) و

هنامه هم حضور اين ديگر شا  هايداستانمختلف اغراق مبالغه وتبليغ است البته در  هايگونهبيشتري دارد 
حماسي شاهنامه هست ونيز تشبهات مركب توصيفي برگرفته از  هايداستاناصلي  يشاكلهصنايع جزو 

مشهودات از نوع حسي به حسي آميزي به وفور كاربرد دارد كه در داستانهاي ديگر شاهنامه به اين كثرت 
كار رفته در داستان رستم و سهراب براي هاي بضرورت اين تحقيق فهم و درك بهتر تمثيل  وگستردگي نيست.

اين  نامه شاهنامه است.با بهره بردن از صنايع بديعي و بياني بمنظور درك بهتر محتوايي اين رزم پژوهندگان 
تحليلي و با توجه به ابيات شاهنامه فردوسي حكيم در طول داستان - اي و توصيفيخانهجستار بصورت كتاب

كاربردهاي گسترده نشانة پرورده بودن مطلب و عمق  تنوع اينهدف رستم وسهراب صورت پذيرفته است و 
 402تا  369سي سال از سال هاي مكرري است كه فردوسي حكيم در مدت بيش از بخشيدن به آن در بازخواني

  انجام داده است.
  رستم ،سهرابشاهنامه، صنايع بديعي و بياني، واژگان كليدي: 

  2/7/1399تاريخ پذيرش:           6/3/1399تاريخ دريافت: 
  rezakeyvanfar5@gmail.comدانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، واحد تبريز، دانشگاه آزاد اسلامي، تبريز، ايران، -1
  adelzadeh@iaut.ac.irدانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد تبريز، دانشگاه آزاد اسلامي، تبريز، ايران،  -2
  Pashaei@iaut.ac.irاستاد گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد تبريز، دانشگاه آزاد اسلامي، تبريز، ايران،  -3
  
  

تطور بيان تمثيل در داستان رستم و  )1400( ،.كامران ،پاشايي فخري ،.پروانه، زادهعادل ،.محمدرضا، فركيوان :ديمقاله استناد كن نيلطفاً به ا
  102-76): 1(47، دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر، نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل. حكيم فردوسيشاهنامه سهراب 
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  پيشينة پژوهش:
هاي اند، در بررسي نمونههندگاني كه درخصوص چيستي تمثيل موشكافانه تحقيق داشتهبيشتر پژو

اند. متاسفانه اين پژوهشگران در اين تمثيل در متون مورد ادعا پردازشي شگرف و شايان، ذكر نموده
هاي مختلف و قولپردازند و نقلشيوة تحقيق و پژوهش، بيشتر به چيستي يك شاخص مثل تمثيل مي

آورند. در صورتيكه بايد به كاركرد يك آرايه و تأثير محيطي و طولي آن در مكرر و تكراري مي گاه
افتاد وراهگشاي  مؤثردر اين ميان آنچه بيشتر  يك اثر و يا متن ادبي بطور جدا گانه وكارگاهي پرداخت

كازروني (سيد توان از مقالات ارزشمند حسيني اين جستار در تمثيل شده است مي وهشيكارهاي پژ
ان هم در اين احمد) تحت عنوان تمثيل چيست واثار فرهنگي متعدد ايشان استفاده برد و البته ديگر

  اند كه عبارتند از:انجام دادهاي شايسته  مقوله كارهاي
) بيشتر در بيان چيستي تمثيل كوشش 1397در مقاله (كاركرد تمثيل در اشعار سبك خراساني  .1

 گرديده است.

) نيز كه عنوان مقاله تمثيل است اما 1397(بررسي مصاديق زبان تمثيل در غزليات حافظ  در مقاله .2
اند و تا حدودي تمثيل از ديد او مغفول مانده است. البته اين ويژگي در بسياري به عرفان پرداخته

از مسائل ادبي موجود است كه گاه تمايلات دروني پژوهشگر بر موضوع پژوهش اثر عميق 
 .گذاردمي

در مقاله (معرفي انواع تمثيل فشرده و جستجوي ردپاي آن در نخستين اشعار شعراي زبان فارسي  .3
هاي مختلف بهره برده است و به ) در تعابير قديم و جديد تعريف تمثيل از ديدگاه1398
 اند.هاي تمثيل كمتر پرداختهاي از متن جهت يافتن نمونهنمونه

 
  اهداف پژوهش:

كه بستري براي  ستبديعي ا كاربردي انواع تمثيل مفرد و مركب وساير صنايع بيان وبردن به غناي پي
چه بارورتر دهندة همت والاي فردوسي حكيم براي هربيان تمثيل در داستان رستم وسهراب كه نشان

  اندگشتهشدن اثر حماسيو واقع 
  

  پژوهش: سؤالات
  رستم و سهراب چگونه بوده است؟كاركردهاي متنوع فردوسي درخصوص تمثيل در داستان 
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  روش پژوهش:
  اي صورت گرفته است.كتابخانه -اين پژوهش به روش تحليلي توصيفي 

  
  ضرورت پژوهش:

كشف بهتر و بيشتر هنر كاربردي فردوسي حكيم يعني صنعت تمثيل در گستراندن تصويري موسع 
و شكوفايي بهتر ذهن او و ذهني از يك موضوع واحد مورد مناقشه به ذهن خواننده جهت تنوير 

هاي نمادين مايه داستانها و درك واقعيات و دروننزديك شدن هرچه بيشتر به فهم كليت داستان
  فردوسي حكيم هدف اين پژوهش است ينامه شاه حماسي.

  
  مقدمه

هاي مختلف مطالعه هنگام تصميم براي تهية يك گزارش علمي تمثيلي، اوصافي از تمثيل را در جاي
اند، ابزار بيان تمثيل را تشبيه مركب كه داراي مشبه مفرد ديم. غالب بزرگاني كه از تمثيل سخن گفتهنمو

  اند.هاي يافتة خويش قرار دادهبه متعدد و متنازع از چند چيز است راهنماي تمثيلو مشبه
ان پژوهشگر بايد اذعان نمود كه در اين داستان از شاه نامه حضور اين كار برد مورد عنايت سرور

  ب ودرست استئصا
ي مكنيه يا تبعيه را كه در آن نوعي جاندارپنداري مستعارله وجود برخي نيز گامي فراتر رفته و استعاره 

اند؛ مثلاً چنگال مرگ هاي مستعارمنه كه موجود زنده است را مبناي تمثيل قرار دادهدارد و از ويژگي
دار تصوير شده است. به محذوف جانوري چنگالآن مشبه كه در آن مرگ به جانداري مانند شده كه در

 بيتي 1059در اين پژوهش با اين ديدگاه و با توجه به تعريف تمثيل به سراغ متن داستاني حدود. 
هاي تمثيل در بيانات حكمي فردوسي كه مورد رستم و سهراب شتافته و مشغول بيرون كشيدن گونه

ايم. در وهلة اول هدف از انتخاب اين داستان اين بود كه گشته توجه ويژة ايرانيان قرار گرفته است
  كه به تحقيقات ادبي مي پردازند.است  پژوهشگراني ي داشجويي و مورد نياز جامعه

خبر است كه همان رشتة اصلي اظهار هاي حماسي به صورت شالودة داستان بر با اينكه روند داستان
انگيزي حوادث داستان و بيان ساده شاعر بدون آرايش ظاهري كلام بايد بوده باشد اما به طور حيرت

هاي شگفت و زيبا مواجهيم كه ساختارهايي نوبنياد دارند والبته در خدمت حفظ با انبوهي از تمثيل
ميان قارب وايجاد نوعي موسيقي دروني در شالوده حماسي وگفتار فخيم فردوسي در آهنگي از وزن مت

اند، وار به صورت تشبيه مركب و استعارة مكنيه آمدههايي كه فهرستهستند. علاوه بر تمثيل داستان
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اي در وصف بندي شدههاي تمثيل در داستان رستم و سهراب نيز كه بعداً استعاره و مصاديق دستهيافته
المثل ه ذكر است اكثر اين بيانات حكمي غالباً به تمثيل و ضربهركدام است، بيان خواهد شد. لازم ب

 هايبررسيالمثل شدن در آيندة زبان فارسي را دارند. در اند و يا قابليت ضربسايره (عام) تبديل گشته
كه در مطالعه طولي داستان رستم و سهراب در چندين نوبت انجام شده است ديده  ايشناسانهزيبايي 

صنايع بديعي وبياني براي پرورش وانتقال  هايظرفيتردوسي با قلم اعجاز گر خود از شده است كه ف
مفاهيم داستان واز زبان قهرمانان داستان بهره برده است واين صنايع علاوه بر فخامت مطلب باعث 
تلذذ وزيبايي ودرك بهتر داستانهاي زيبا وجاذب شاهنامه براي خواننده گرديده است وشايد يك 

 هايآرايهنسبت به شاهنامه همين امتزاج مليح  يل خوشايندي وپسند همگاني مردم فارس زبانازدلا
براي بيان تمثيل در داستان رستم وسهراب از صنايع بياني  مثلاً باشدها داستانن ادبي متعدد در ميا

وارد يافته يك مقاله از م هايظرفيتبديعي ذيل بكرات استفاده شده است وپژوهشگر به اندازه وسع و 
  شده وبا نگاه رسايي وگويايي وبسندگي براي يك مقاله در ادامه از آنها بهره برده است

 كاربرد تمثيل با استفاده از تشبيه مركب .1

 كاربرد تمثيل با استفاده از تشبيه جمع .2

 كاربرد تمثيل با استفاده از تشبيه مفرد .3

 كاربرد تمثيل با استفاده از مجاز .4

 استفاده از كنايهكاربرد تمثيل با  .5

 آميزيكاربرد تمثيل با استفاده از حس .6

 ه از لف ونشر مرتب ومشوشدكاربرد تمثيل با استفا .7

 حروف ينغمهكاربردتمثيل با استفاده از صنعت اركستريشن يا  .8

 كاربرد تمثيل با استفاده از صنايع بديعي تبليغ ومبالغه وغلو واغراق .9

 
 

اند درست است اما با توجه به آنچه كه را مجراي تمثيل دانسته اينكه برخي از پژوهندگان تشبيه مركب
در پژوهش فعلي نمايان گرديده است. تمثيل قابليت تسري به تشبيه جمع، تشبيه مفرد، تشبيه تفضيل، 

مثل اي هاي تازهتواند در حوزهكنايه و اقسام آن، مجازهاي بياني و اقسام آن را دارد و نيز مي
د و عكس و لف و نشر در مواردي نادر و انواع استعاره هم باشد و در برخي آميزي و حتي طرحس

گزيني در استفادة بلاغي جزالت و بلاغت موضوع بيان و بهموارد به دليل برجستگي و تشخص كلام و 
  بدل شده است، مانند:كلام، خود جمله تشخيص و تبلور يافته و به مثل سايره و تمثيل 
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  سري زير تاج وسري زير ترگ  رگهمه مرگ راييم خرد وست
 )959//241(حميديان :  

  
يك اصل كلي وتعميم يافته از تجربه زيستي ساليان طولاني زندگي بشر كه بعد از بيان در ذهن ايرانيان 

مادر زايش وخلق  بعداًاستفاده شده كه  ايمعادلهاز اسلوب  بيانانشده و حيات يافته است كه در  متبادر
  ويا سبك هندي گرديده است

  بدستي كلاه وبديگر كمن  چنين است كردار چرخ بلند
 )1010//245:(حميديان    
  

كل استفاده شده كلاه مجاز  دربيان اين تمثيل كه در مفهوم بيان حكمي است از صنعت مجاز جز و
ومعلولي واز اسباب باز پس قدرت وثروت و از اسباب ومتنزعات قدرت است وكمند مجاز علي 

گيري و گرفتار كردن وبردن ونيز بايد افزود در اينجا براي اهميت تمثيل از صنعت ايجاز واعجاز 
  درايجاز وكوتاه سخني هم فردوسي استفاده نموده است

  
  بيان مسأله

در  پژوهشگر در اين تحقيق برآن است كه وجوه مختلف كاربرد تمثيل را به صورت توصيفي و تحليلي
  متن داستان رستم و وسهراب را مورد مطالعه و پژوهش و كنكاش خود قرار دهد.

يعي وبياني را كه هاي كاربرد صنايع بدن پژوهش ظرافتشناسانه به عمل آمده در ايزيبايي هايبررسي
كند و آنچه تاكنون دربارة سبك فردوسي بيشتر مشهود رامشخص مي اندرفتهمت تمثيل بكار خددر 

حتي  هايتشبيههاي حسي به حسي (در اين داستان روند است من باب سبك خراساني و داشتن تشبيه
و  ترراحتچنين ساختاري دارد ودرك روابط بين تصويرهاي مركب به همين دليل  غالباًمركب هم 
  بيشتر است

اين داستان را به نو  هادانستهوشايد بزرگان ادب فارسي با اين —نادري چنين نيست البته در موارد –
شايد هم به دليل اشتهار داستان وعلاقمندي ايرانيان به اين داستان  دهندميآموزان پيشنهاد مطالعه 

  گويدميباشد كه فردوسي خود  نسوزناك رستم وسهراب علت پيشنهاد آ
  خشمه دل نازك آيد زرستم ب  يكي داستان است پر آب چشم

1058/250  
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كاربرد فارسي است. در حسي به عقلي و عقلي به حسي و گاهي كاربرد كلمات كم هاتشبيهو گاهي 
بيت خود واجد صنايع بديعي و  1059بينيم كه اين داستان در شناسانه ميكه با نگاه زيبايي صورتي

ها همگي كه اين هستند. شناختيهاي مركب بلند زيبايي بياني متعددي است كه اغلب داراي تمثيل
ي سازي و قدرت انديشه و قلم و دقت سراينده شاهنامه. فردوسدهندة هنر تصويرگري و نمايهنشان

  حكيم در هزار سال پيش است.
  

  داستان رستم و سهراب
  كاربرد تمثيل در قالب براعت استهلال

گيرند كه رهنمون خواننده در ادامة موضوع قرار مي ندشوهاي منظوم جملاتي آورده ميدر آغاز داستان
مقدمة  بين ديع،،در كتاب نگاهي تازه به ب )سيروس(و غالباً زيبا و تأثيرگذار هستند. و به قول شميسا 

اثري با موضوع آن، تناسب معنايي اجمال و تفصيل باشد يعني از مطالعة مقدمة مختصر، جو كلي كتاب 
  ).115: 1393شميسا= (يا موضوع آن آشكار گردد،، 

  باستان     يگفته   از    بپيوندم   داستان  يكي    دهقان   زگفتار 
  بامداد  از   روز  كه رست يكي   زموبد بر اين گونه بر داشت ياد

  كمر بست وتركش پر از تير كرد  كرد غمي بود دلش ساز نخجير 
  )170/17/20:(همان 

  
 تقريباًفردوسي پس از شروع داستان اين ابيات كه در معني اجمال وتفضيل كل داستان است در ابيات 

داستان است البته بنوعي اين  يطليعهاغازين داستان بيان ميدار د كه بيان كننده مطلعي غمناك در 
  فرمايدميداستان داري دو براعت استهلال است چون دربيت آغازين داستان هم 

  بخاك افكند نارسيده ترنج  اگر تند بادي بر آيد زكنج
  )1- 169:مانه 9( 

   
اين بيت هم نوعي بيان كننده تمثيلي در قالب براعت استهلال است كه از روش اسلوب معادله در 

سرنوشت شومي است كه بر كليت اين داستان حاكم است  يكنندهشاكله آن استفاده شده است و بيان 
شدت  وفردوسي در واقع داستان خود را با دو براعت استهلال تلخ آغاز نموده است شايد براي بيان

  وحدت تĤثير وتĤثر و شدت وجع وناراحتي او از بيان اين سر نوشت شوم باشد
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  كاربرد تمثيل در قالب آنيميسم (جاندارپنداري).
بوده است و بقاياي اين بينش كهن هنوز هم در  جراي قبلاًهستي  هايپديدهبا  دن گفتگوكاربرهنر به

  جان است،،زبان روزمره هست و در واقع منظور نسبت دادن ويژگي انساني به يك جسم بي
نسبت دادن ويژگي انساني گفتگو به دليل نسبت دادن فعل به انديشه كه اسم معني است و قدرت «

تيره كه ويژگي انساني و حيواني  تصرف در چيزي را نداردمثل نسبت دادن صفت چميدن به شب
، از تبلورهاي زيباي »ي هستي استهاست و همچنين نسبت دادن صفت دميدن به سپيده كه يك پديد

آنيميسم در شعر فردوسي است كه در شعر بزرگان ديگر نيز بوده است مانند: گل بخنديد و باغ شد 
  پدرام.

  كلاه  برفروزد چرا   هستار  چو روشن بود روي خورشيد وماه
  )179/141: شميسا( 

  
هستي روي نموده است  هايپديدهكه در قالب انيمسيم وجاندار پنداري  سهراب يگفتهتمثيل در 

  )ماه خورشيد و(
رستم  ) وپدرمسهرابتامن (به معني كنايي اينكه اندازد ميصاحب صورتند و ماه كلاهش را بالاتر 

زمندي وخود شيفتگي آهستيم چرا بايد كاووس وافراسياب بر دنيا حكومت كنند همين زياد ه خواهي و
كوچك و در يك تك بيت غير وابسته به  يانديشهكه موتور حركت سهراب در قلم فردوسي همين 
  ابيات ديگر داستان بود زندگي سهراب را به بادداد

  تاج و سري زير ترگسري زير     همه پيش مرگ شكاريم يكسر
  )924، بيت 241(همان: 

  
فعل شكار كردن به او نسبت داده شده واين همان كار برد در اين تمثيل مرگ جاندار پنداشته شده و 

آنيميسم است و در عين حال اين تمثيل به مثل سايره هم تبديل شده است چون يك اصل حكمي و 
  عقلي در محتوميت مرگ را بيان كرده است.

  سيه زاغ پران فرو برد سر    برآورد پر خورشيد تابانچو 
  )1، بيت 231(همان:  
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نمادي از آنيميسم و جاندارپنداري به پر دارداي جاندار مانند شده كه در اين تمثيل خورشيد به پرنده
ودر عين حال استعاره مكنيه هم هست خورشيد جاندار پنداشته صورت بسيار شگرف و هنري است 

  .توابع آن پر داشتن هست كه بخورشيد نسبت داده شده استشده واز 
  گروه توران  نامداران   با   كه   كوه و  يامرا ديده در جنگ در

  است بمردي جهان زير پاي من  ستاره گواه من است چه كردم
  )223/687/688همان=( 

  
رستم است وبا استفاده از تمثيل در قالب انيميسم وبه شهادت گرفتن عناصر بي جان مثل دريا وكوه 

  كشدميكنايي قدرت موسع خود را به رخ سهراب  ايمعنيوستاره ودر 
  كند سنگ خارا بكردار موم  هرآن گه كه خشم آورد بخت شوم

  )236/885همان=( 
  

  يك اسم معني است وجسميتي نداردتمثيل در جاندار پنداري براي بخت كه 
  

  كاربرد تمثيل در قالب اسلوب معادله
شود و غالب اشعار بزرگان اين اين ويژگي در قرن دهم و يازدهم به عنوان سبك هندي مطرح مي

اند و اين براي خود پژوهشگر هم جاي شگفتي داشته كه فردوسي از سبك به اين شيوه بيان شده
در كتاب خود نگاهي تازه  )سيروس(يان تمثيل استفاده نموده است. شميسا روش اسلوب معادله براي ب

يك ساختار مخصوص نحوي است. دو مصراع يك بيت كاملاً از نظر نحوي  اين گويد،،به بديع مي
ها دهد اما مصراعها را از نظر نحوي و معني به هم پيوند نميمستقل هستند و هيچ حرف ربطي آن

قرار گيرند و معناي توانند به جاي مصراع ديگر ها ميد و هركدام از مصراعمعادلي براي همديگرن
  ).142: 1393شميسا= (  واحدي دارند،

  چو گويي سخن بازيابي بكوي    كه پيش زنان راز هرگز مگوي

  )23، بيت 218(همان:  
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  استفاده از يك اصل حكمي و تجربي يافته شده در قديم.
  همان بشنويگويي  هسخن هرچ    بدرويكه كاري همان همان بر 

  )233، بيت 232(همان: 
  

  استفاده از يك اصل تجربي و به دست آمدن يك نتيجة اخلاقي و حكمي در مصراع بعدي.
گونه ابيات از همان روش اسلوب معادله كه در شعر هندي و متون قرن دهم و  البته فردوسي در اين

است. يك مصرع، يك اصل حكمي و عقلي و كلي و مصراع يازدهم تبرج بيشتر يافته استفاده كرده 
اند و به طور تجربي به اين واقعيات هايي كه در گذشته زيستهها و تجارب انسانديگر يكي از يافته
  اند.محتوم دست يافته

  به كس بر نشد اين در راز باز  همه تا در آز رفته فراز
  )5//169:همان ( 

  
اسلوب معادله مصرع اول يك اصل اخلاقي كلي ومصرع دوم يك مثال از استفاد از تمثيل در قالب 

  تجربه حسي معمول زندگي عادي بشر است
اخلاقي در  هاياصلدر مقاله خود تاملي در در اخلاق از اوستا در ضمن شرح  )شاهرخ(مسكوب  

ديد در خصوص  يزاويهبا فردوسي دراين  اندبودهگذار  تأثيراوستا كه بر رفتار قهرمانا شاه نامه 
وعلت مرگ وكشته شدن هولناك سهراب را آزمندي خود او به قدرت  شودميسهراب همگام 

.ك تن پهلوان ) ر1389:(مسكوب داندميوحكومت گري ونيز دروغگويي افراسياب هجير ورستم به او 
  )245// 225صفحات (وروان خردمند 

  
  كاربرد تمثيل در قالب كنايه

اند. در ابيات هايي روبرو هستيم كه از بستر تمثيل برخواسته و بوجود آمدهنايهدر بحث كنايه ما با ك
زابل شدي بلخ بگذاشتي كنايه است از رفتن و نتيجة اخلاقي در مصرع دوم بيان ه فوق در قسمت ب

حكمي تمثيلي است كه به كنايه بدل شده و در بيت بعدي كنايه در قالب تمثيل شكل يافته است. 
كنايه از طلوع خورشيد و مصراع دوم كنايه از پايان شب و آغاز روز است. در اين بخش با مصراع اول 

اند كه در اين ابيات تنها شويم كه از كاركردهاي مجاز و انواع آن شكل يافتههايي روبرو ميتمثيل
اند. شميسا سيروس در كتاب بيان وبديع خود كلمات و عبارات بيان كنندة مجاز مشخص شده
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ي هم اي است كه مراد گوينده معناي ظاهري آن نباشد؛ اما قرينة صارفهاتركيب يا جمله كنايه ،گويدمي
كه ما را از معناي ظاهري متوجه معناي باطني كند وجود نداشته باشد. پس كنايه ذكر مطلبي و دريافت 

  ).85: 1393:مطلب ديگر است،، (شميسا
  زده توس چنگ ببر گستوان بر  همي بست بر باره رهام تنگ

 )221/669 :(همان  
                                                          

  اسب را زين كردند كنايه از امادگي براي انجام كار است -تمثيل در قالب كنايه 
  ستاره بر اين كار گريان كنم  تنت را بر اين نيزه بريان كنم

 )220/651:(همان   
  

وحشت در رجز خواني براي  حريف وايجاد رعب و كنايه ازچگونگي شدت تنبيهتمثيل در قالب 
  ترساندن حريف

  به يك بارگي دست بد را بشست  رست ون همه بوم آاراج داد ه تب
 )190/271:همان(  
  

  تمثيل در قالب كنايه دلالت بر افسوس خوردن بر بي توجهي كسي
  آوريمگربخت گم بوده باز   آوري  چرب ودراز  هايسخن

 )202/401:(همان  
  

  تمثيل در معناي كنايي به معني مداهنه وچاپ لوسي جهت وصل به غرضي خاصي استفاده كردن
  كنايه از دلي را بدست آوردن آشتي جويي با كسي نيز هست

  قبا جوشن ودل نهاده بمرگ  مراتخت زين باشد وتاج ترگ
 )204/427:همان(  
   

  بدنيا وبي نيازي قهرمان وارسته به تعلقات دنيوي وبيان بي نيازي اوتمثيل در كنايه از بي توجهي 
  همه شب همي نيزه بايد بسود  چنين گفت كامشب نبايد غنود

  همه   آزمودن  را  مرد  سگ و  رمه ميان   مدآ   كه گرگ اندر
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  چونعل سمندم بسايد زمين  رينآفاگر يار باشد جهان 
  )507/509//210:همان( 

  
قالب كنايه در هر سه بيت بكا ر رفته نيزه سودن به معني كنايي مهياي جنگ شدن و گرگ به تمثيل در 

گله آمدن كنايه از نفوذ دشمن ونيز نعل اسبم زمين را بسايد كنايه از شروع كردن و آغازيدن به نبرد 
  است

  
  كاربرد تمثيل در قالب مجاز

هايي كه مانع از ارادة معني اصلي جود قرينهمجاز كاربرد كلمه است در غير معني اصلي آن به دليل و
ي ديگري كه ارتباطي بين كلمه بكار برده شده و هدف اصلي گوينده شوند و نيز وجود قرينهكلمه مي

 گويدميتار  هايرشتهابريشم. به  گويدميموسيقي  آلت تارهايبه باشد نيز وجود دارد. مثلاً فردوسي 
ويا در داستان رستم اند بودهاين تارها ابريشم  قبلاً ن ابريشم واين همان محاز ماكان است چو.

  گويدميواسفنديار در مناجات با خدا 
نامد اما به بادافره اين گناهم مگير/ تويي آفرينندة ماه و تير. سراينده خداوند را آفرينندة ماه و تير مي

ي بيان جزء و ارادة كل و شميسا در كتاب خودبيان جود علاقههدف او آفرينش كل جهان است با و
كارگيري يك كلمه در غير معاني حقيقي به شرطي كه قابل تبديل يا تأويل به تشبيه به گويد،،وبديع مي

ي وجود داشته باشد، كه در علم انباشد و بايد بين معناي اولي (حقيقي) و ثانوي (مجازي) لغت رابطه
  ).23: 1393گويند،، (شميسا= قه ميبيان به آن علا

  چو بازوي او تيغ برنده نيست  چو آواز او رعد غرنده نيست
 )191/282:همان(  

                            
تمثيل در قالب مجاز علت ومعلولي در معناي غالبيت و كثرت قدرت وتوانايي قهرمان داستان رستم 

  است
  شود   بريان  ناهيد  تو    زتيغ  زگرز تو خورشيد گريان شود

  )195/324:همان (  
  

                                                             



 87        )       47، (ش. پ: 1400، بهار نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد بوشهر فصل

  تمثيل در مجاز علت ومعلولي توآم با مبالغه در وصف قدرت قهرمان داستان رستم دستان
  سمن عارضان پيش خسرو بپاي  ناي  وبانگ   ابريشم   زآواز 

  لب  دو  گشاده  بر   زخنياگران  تانيمه شبهمي باده خوردند 
  )209/451/452 :(همان 

  
  تمثيل در قالب مجاز 
داشته  تواندميمجاز بيان علت ومعلولي دولب باز بودن نماد آواز خواندن با لب رابطه علت و معولي  

برخي اوقات ( است ترقويداشته باشد اما رابطه علي ومعلولي آن  تواندميالبته معني كنايي هم  باشد
فوق يكي از  دو بيت موقوف المعني اين وصف در اين-_كشدميفردوسي با وصف هنري تابلو نقاشي 

  نادر وكمياب است) تابلوهايان 
  بجوشيد دريا زآواز كوس  هوا نيلگون گشت و كوه آبنوس

  )458:همان( 
  

  استفاده از تمثيل تشبيه با صنعت جمع و تقسيم:
  چه ماهي به دريا چه در دشت گور  ستور  داند همي بچه را باز 

  باز    را زفرزند      دشمني   يكي   رنج آز مردم از  نداند همي 
 )224/707/708(همان:   
   

تمثيل تشبيه جمع و تقسيم در مصاريع اول مسائل اخلاقي كلي مطرح شده و در مصراع هاي دوم به 
و بيانگر احساس دروني فردوسي و تأسف شيوه اسلوب معادله تقسيم و تفكيك صورت گرفته است 

  او از مرگ تراژدي گونه سهراب در اين داستان.
   

  تمثيلمبالغه در 
  مجاز علت و معلولي در اثر حركت انبوه سپاه در كار برد

  خاك بلند شده وهوا تاريك شده و مبالغه در كثرت
  تعداد سپاهيان هم وصف شده است
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  آميزيكاربرد تمثيل در قالب حس
شود و مزة تلخ بوسيلة آميزي مثلاً گفتار به وسيله گوش شنيده ميبيان تمثيلي با استفاده از شگرد حس

شود و در خصوص سخن آميزي جهت بيان تمثيل استفاده ميحس چشايي. پس از اين شيوة حس
مان شود و سرما با حس لامسه و تركيب اين دو هگونه است. سخن با گوش استماع ميمردم هم همين
آميزي است كه مورد استفاده قرار گرفته است. سيروس شميسا در كتاب خود نگاهي تازه صنعت حس
داشت و آن آوردن لغات مربوط به  تضاد محسوبتوان از فروع آميزي را ميحس گويد،،به بديع مي

112: 1393 :شميسا(هاي مختلف در كنار هم است،، حس.(  
  كرد از روي وبنمود پشت نهان  چوبشنيد اين گفت هاي درشت

 )219/639:(همان   
   

  بيان تمثيل در قالب حس آميزي درشتي با چشم قابل رويت است نه با گوش
  دست كش يبارهبكار آمدش   چو بيدار شد رستم از خواب خوش

 )31//171(همان =  
                                                              

صفت شنيداري است خواب را با سبك وسنگين  معمولاًتمثيل در قالب حس آميزي است خوش 
  ارتباط با گوش دارد معمولاًو خوش  كنندميصفت  معمولاًوعميق 

.  
  كاربرد تمثيل در قالب انواع تشبيه مفرد و مركب

جداگانه صورت گرفته اي دارد و در هر دو مصرع دو تشبيه به جداگانهمشبهدر تشبيه مفرد: هر مشبهي 
و يك چيز ت أو تصوير يك هي تصور گويد،،است و سيروس شميسا در كتاب خود معاني وبيان مي

  ).40: 1393(شميسا=  است: گل، جام، درخت،
  كه رستم شبان بود وايشان رمه  همه  نامداران دل  شد  غمي 

 )201/397همان =(   
  

  تمثيل در قالب تشبيه مفرد
  دلم گشت باريك چون ماه نو  ناسگاليده بد خواه نووازاين 

 )205/444همان=(  
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ماه) باريك گشتن دل البته معني چيز (دل) به تنها يك چيز (تمثيل در قالب تشبيه مفرد تشبيه يك 
تعبير شود با توجه به فضاي داستان  تواندميمجازي هم دارد به معني نگراني و تشكيك در امري نيز 

  مكرر هم دارد در وصف سهراب است هرستم وسهراب در مصرع اول تتابع صفات نكوهيد
به تشبيه مركب را بسياري از پژوهندگان به دليل داشتن وجه شبه متنوع و متنزع بين مشبه و مشبه

  است ايپسنديده واين نظر دانندتر براي تمثيل مركب ميبستري مناسب
فردوسي در داستان  مورد استفاده ودل نشينزيبا  هايتمثيلهاي ديگر تشبيه هم براي ساختن اما گونه

اند. تشبيه مركب با توجه به تركيب عنصر بيان واقع شدهمورد استفاده  بصورت زيبايي رستم وسهراب
سيروس شميسا نيز  يابد واي ميشده در مصاديق يك تصوير از موضوع در ذهن خواننده تجسم لحظه

به تشبيه مركب است يعني هيأت منتزع از چند چيز مشبه گويد كه،،در كتاب خود معاني وبيان مي
اند،، است. يعني تابلو و تصويري ذهني است كه چند چيز در به وجود آمدن آن توأمان نقش داشته

  ).42: 1393شميسا= (
  چو آتش پس پرده لاجورد  درخشيدن خشت وزوبين زگرد
  سپرهاي زرين وزرينه كفش  زبس گونه گونه سنان ودرفش
  برامد بباريد زو سند روس  توگفتي كه ابري برنگ آ بنوس

 )463/ 207/460(همان=  
  
زيبا براي تشبيه مركب كه در آن  اينمونهمنتزع از چندي تصوير  تمثيليتمثيل در تشبيه مركب   

موارد مشبه ومشبه به حسي وملموس هستند كه در ضمن اين تصوير يك رشته مراعات  يهمه
جنگي  ادواتالنظيري زيبا هم بين كلمات خشت وزوبين و درفش وسپر وزرينه كفش كه همگي 

بنوس رنگ آتلالو نيزه وسرخي آتش و ابر و  هايرنگهستند واز طرف طيفي از مراعات النظير 
شعر حماسي شعر  فرمايندميقابل توجه سروراني كه  ور بليغي دارندوسندروس در اين بيت حض

گره خوردگي اين صنايع در اين سه بيت  نيست سخن گفتن منظوم است زيبايي ذاتي هنري ندارد
كافي است تا هنر شناسان وزيبايي شناسان فردوسي را شاعر بلامنازع هم در حماسه هم در فنون و 

  صنايع شاعري بدانند
خيالي و  تصوير ساز آميغي متنزع از چند صنعت صنايع ادبي در اين تصوير تمثيلي مركبتداخل 
دوره  خويي براي تعارف فرماليستي نودر گوياي چند وجهي هم نمونه هنري ساز تابلويتخيلي 

  باشد) تواندميخوب براي فور گراندينگ اي (نمونه هست؛ حاضر معاصر وقرن
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  ين گرز ومغفر كلاه من استنگ  زمين بنده ورخش گاه من است
 )200/390همان=(  
   

  تمثيل در قالب تشبيه تصفيه وبه معني اغراق در قدر وهيمنه ي قهرمان است
ن شود. اگيريم كه از آن چيزي كه هست بهتر نمايمعمولاً تشبيه را جهت برجسته ساختن مشبه بكار مي

است و سيروس شميسا در كتاب  دنبال كردههدف ديگري نيز  بينيم هاي تمثيلي بعدي ميمثالاما در 
كردن چيزي به چيزي است مشروط بر اينكه آن مانندگي مبتني بر  ماننده گويد،،خود معاني وبيان مي
  ).33: 1393نما باشد، يعني با اغراق همراه باشد،، (شميسا=كذب يا حداقل دروغ
  نهفت بدان گه كه بگشاد راز از  گفت چه  خسرو   به  نبيني كه موبد

  سنگ اندر استه كجا نابسوده ب  گوهر است چون ؛سخن گفت ناگفته
  بها بي    بود  مهري  درخشنده  رها يابد   پيوند  و   بند     از   چو 

 )217/610/612:همان (  
                                                       

ياقوت مانند  كه به مرواريدتمثيل در قالب تشبيه مركب در معني كنايي سخن خوب وپسنديده است 
ترشيح بيشتر مشبه به  با ودفينه هاي زمين مانند شده است اين همان برجسته ساختن. مشبه وكنز وگنج

  مشبه به تبرج مشبه با تصدير واين در واقع رسالت اصلي تشبيه است است
قابل بر آن قيمت گذاشت  تواننمين است كه آنقدر خوب است كه آبي بها در مصرع آخر به معني  

  قيمت گذاري تيست
  ندارد دم آتش تيز پاي  موج اندر آيد زجايه چودريا ب

 )197/356:همان(  
  

رستم را دريا فرض  البته اگرتمثيل در تشبيه بليغ وكنايه از قدرت غالب در مقابل قدرت مغلوب است 
 در معني ووزن استعاره هست اما استعاره هست ومثال زيبايي از دقيقاًكنيم وسهراب را آتش تيزپاي 

  سهراب است تغييري ايحاد نخواهد شد غالبيت رستم در مقابل تمثيلي آن كه به هدف بيان
  چنان چون سوي آهوان نره شير  بر آن دژ درون رفت مرد دلير

 )488//208:(همان   
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تمثيل در قالب تشبيه مركب با وجه شبه تصويري منتزع وبر آمده از چند چيز به معني ورود با 
  جسارت و شهامت ودليري پهلوان

  چو خورشيد تابان پر از رنگ وبوي  روي  ماه   پس پرده اندر يكي 
  بلند       سرو     بكردار        ببالا   كمند  دو ابرو كمان ودو گيسو 

  زخاك ندارد   بهره     كه    توگفتي  پاك روانش خرد بود وتن جان 
 )174/63/65:(همان  
  

  فور گراندينگ
چگونه  برايعالي بسيار نمونه  دارند كه گره خوردگي تشبيه و استعاره ومجاز را باهم ابيات زير اين

را باهم  كه تداخل صنايع عديده هاييوصفاز اين گونه  هستند وهنريو بيان فور گراندينگ  گفتن
اوج  يدهندهاين نشان  بالايي دارند و سهراب بسĤ مد رستم و دارند در داستانتر هنريبراي توصيف 

مطلب وهرچه بيشتر هنري كردن  فردوسي هست كه در چگونگي بيان پختگي هنري مطلب توسط
  ده استآن كوشي گذاري بيشتر وتĤثير

  
  دومتمثيل در قالب تشبيه با وجه شبه  
ه ي تبعيه كه بصورت استعارماه روي را زع از تلالوء خورشيد ورايحه ي خوشنامت تصا وير كه داراي 

تهمينه) است ودر  توصيفمعشوق ( منظور از بوي خوش نسبت داده شده است به او مشبه محذوف
در مصاريع سوم وپنجم ودر مصرع ششم تمثيل در قالب مجاز ماكان  تشبيه مفرد به يل راادامه تمث

وتداخل صنايع بياني براي  اين گره خوردگي تهمينه است دراين مصرع خود منظور از خاكوبرد مي
  گفتن را فور گراندينگ مي گويندچگونه

شايسته هي مركب بيشتر يودر عين حال وصف چند وجهي يك چيز به چند چيز كه همان تمثيل تشب 
همان خورد ميفصل از شاهنامه واين داستان بيشتر به چشم  ندر اي هاتشبيهدر اين نوع  آنچهان است (
 غالباًست كه توسط فردوسي انوع انتخاب مشبه ومشبه به ها  دقت خاص دربيان شد  قبلاًطور كه 

ودر كه در اول قرن چهارم  ايساده هايتشبيهحسي وحسي هستند در واقع از نوع  ركن تشبيههردو 
  ه استرايج بود اين دوره

 شودميگيسوحسي هستند وهم كمان وكمند اما در بيت بعدي بنا گاه وضع دگر گون هم هم ابرو و 
جان پاك كه نوعي تمثيل در قالب  وومشبه ومشبه به ها در روان وخرد هردو عقلي هستند اما در تن 
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از  هستند ابيات فوق بليغ هايتشبيهپاك عقلي است البته همه  تشبيه بليغ است تن يا مشبه حسي وجان
  تن–گيسو روان - ابرو دهستنها مشبهوتنها  رندنكه ادات تشبيه ووجه شبه نداآجهت 

  )مقيد هست بهخر جان پاك مشبه آجان پاك (البته مشبه به -و-خرد -كمند–كمان —و مشبه به ها 
  

  تمثيل در قالب اغراق
  تمثيل در قالب

تبليغ ومبالغه واغراق جزو شاكله جدا نشدني متون حماسي است وبيشتر شكل مبالغه بخود  -- 1
  گيردمي

  بيان شده است.اين بيت را در وصف كود كي سهراب 
  برش چون بر رستم زال بود  چو يك ماه شد همچو يك ساله بود

 )177/115(همان=   
  

از معمول باشد وشباهت به پدرش هم داشته  تردرشتعقلا وعادتا ممكن است فرزندي در كودكي 
  باشد

  بسان يكي سرو شاداب بود  توگفتي همه تخت سهراب بود
 )208/488(همان=   

                   
تمثيل كنايي در معني تنومندي وتوانايي سهراب ودر عين حال تشبيه مفرد هر دوحسي هستند هم 

  چيزي مشبه وهم مشبه به وعقلا وعادتا ممكن است چنين
  تيره گشتكه از گرد ايشان هوا   يكي لشكر آمد زپهلو بدشت

 )456//209همان =(   
  

  نماند ايچ بر دشت وبر كوه جاي  زبس خيمه ومرد وپرده سراي
 )477//210همان=(  

                                                         
  تمثيل در قالب تبليغ است ودر هر دو بيت فوق تبليغ هست چون عقلا وعادتا ممكن هست 
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  چنين چيزي محال است عادتاًتمثيل در مبالغه در شكل كلي كنايه  -2
  سواري چو رستم نيامد پديد  آفريدجهان آفرين تا جهان 

 )178/125:(همان  
  

متمايز از نوع بشر  كلاًمحال است كه آفرينش شخصي  عادتاًعقلا پذيرش اين تمثيل ممكن است البته 
  باشد البته چون تمثيل در معناي كنايي وبه معني بزرگي وفخامت براي رستم است پذيرفتني است

  
  تمثيل در قالب اغراق كه عقلا وعادتا محال است اما معناي تمثلي خود را با خود دارد-3

  بر او روز كينكه او اسب تازد   برآن كوه بخشايش آرد زمين
 )191/290:(همان  
  

است كه عقلا  ايمبالغهرستم است اما در قالب  يكنندهاين تمثيل هم كنايه از توانايي و قدرت متحير 
 ايوزنهوعادتا ممكن نيست هر چقدر انساني قوي هيكل و توانا باشد در مقابله توانايي كوه وزمين 

  و ناچيز است آيدنميبحساب 
  امآغشتهزمين را بخون وگل   امكشتهاز ايرانيان من بسي 

 )227/757:(همان  
  

تمثيل در كنايه از تعدد زياد كشتا ر ايرانيان بدست سهراب در قالب اغراق كه عقلا وعادتا ممكن 
  نيست

  د همييتنش را زمين بر گرا  به بالاستاره بسايد همي
 )219/774:همان(  

            
  مبالغه ودربيان كنايي بلندي قد قهرمانتمثيل درقالب 
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  تمثيل در قالب كنايه (ارسال المثل)كاربرد 
ي مطلب و مفهومي ديگر است و هدفمان كنيم و غرض و نيت ما اعادههنگاميكه ما مطلبي را بيان مي

 اي را به شنونده منتقل كنيم كه در عين عبادت مشهود نيست و سيروس شميسا درآن است كه نكته
ي است كه مراد گوينده معناي ظاهري آن اتركيب يا جمله كنايه گويد،،خود مي كتاب معاني وبيان

ي هم كه ما را از معناي ظاهري متوجه معناي باطني كند وجود نداشته باشد. انباشد؛ اما قرينه صارفه
  ).81: 1393:پس كنايه ذكر مطلبي و دريافت مطلب ديگر است،، (شميسا

  شباهنگ بر چرخ گردون بگشت  جرخ گردون گذشت چو يك بهر بر
 )62=/174:(همان   
  

  كنايه از گذشتن پاسي از شب در مصرع دوم
  سري زير تاج وسرس زير ترگ  شكاريم يك سر همه پيش مرگ

 )241/959:(همان  
                                                       

كه بصورت مثل سايره –قانون كلي لايتغير  –تمثيل در كليت ومحتوميت مرگ براي بني نوع بشر است 
  معمول شده است

  كه با مردگان اشنايي مكن  چنين گفت بهرام نيكو سخن
 )249/1053:همان(  

                                                         
  بصورت مثل سايره در آمده استتمثيل كنايي از بي هودگي كار كه 

  پاي نداريد  تهمتن  با  شما   د زجاينشهنشاه ورستم بجنب
 )189/264 :همان(  

                                                  
  تمثيل در قالب كنايه پاي نداشتن به معني توان مبارزه نداشتن تحمل ادامه نبرد را نداشتن
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مندان تبرج يافته و بكراّت مورد استفاده و اند و در نظر علاقههايي كه بلوغ يافتهالمثلارسالتمثيل در 
ارند كه ياند نيز در متن رستم و اسفنديار بسمندان به نظم و نثرنويسان قرارگرفتهاستقبال اديبان و علاقه

ر كتاب خود نگاهي تازه اند و سيروس شميسا دتعدادي از آنان پيش چشم شما در پژوهش آورده شده
المثل داشته باشد. كه ساختار آن بدين المثلي باشد يا جنبة ضربحاوي ضرب كلام ،،گويدبه بديع مي

المثل باشد. در به ضربشكل است: دو جمله را بدون ذكر ادات تشبيه به يكديگر تشبيه كنند و مشبه
 :از تشبيه تأكيد مشبه است،، (شميسا اين صورت تشبيه، مركب (تشبيه تمثيل) و مضمر است و غرض

1393 :100.(  
  مبادا كه با آز خويشي بود  همه تلخي از بهر بيشي بود

 )222/815:همان(  
  

  اين تمثيل به ارسال المثل سايره تبديل شده است در نكوهش زياده خواهي وآزمندي
  سرانجام نيكي بر خود بري  بنيكي در آن كوش چون بگذري

 )13=170 :(همان   
  

  اين تمثيل در تحريض وتشويق بنيكو كاري در دنيا و وانجام امور خداپسندانه مثل سايره گشته است
  خورد گاو نادان ز پهلوي خويش  نباشي بس ايمن زبازوي خويش

 )268:همان(  
                                                           

  رايج در معني نفي غرور وخود بيني تمثيل در معني كنايي ومثل سايره
  آفرين  با   پهلوانان   همه   گزين پور   هفتاد   و گودرز  چو 

  رم از موبد پاك يادچنين دا  مباد   من   تن   ايران    به نباشد 
  تزرو نبويد   سزد گرگيا را   كه چون بركشد از چمن بيخ سرو

 )119/633/635:همان(  
  

                                                
هجير  يانديشهتمثيل در قالب كنايه از وطن دوستي كه مثل سايره گرديده است در واقع اين اساس 

با پنهان كردن حضور رستم در سپاه ايران او  خواستمياو  ،بود ودليل خلاف واقع گويي او به سهراب
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بنظر خودش ترك محفوظ نگاه دارد و افشا  يرسيدهتازه بدورا ن را از گزند احتمالي اين قهرمان 
ه  كردمينكردن هويت رستم براي سهراب را خدمت شايسته خود به ملت ايران وقهرمانان ايراني تلقي 

  است
  

  كاربرد تمثيل در قالب استعاره تهكميه
هايي را نسبت دهيم كه صفت هرگاه به هدف آزار و اذيت كسي استعارة تهكميه را به كار ببريم و به او

  آموز تنبل بگوييم دانشمندايم. مثلاً به دانشداراي آن نيست از اين استعاره استفاده كرده
  انش واين هنربدين زور واين د  چرا چون تورا خواند بايد پسر

  اينشنيده   اسب   كه بانگ پي  ايديده  تو مردان جنگي كجا 
 )217/619/621همان=(  
   

 دهدميهژير را به او نسبت  ينداشته هايصفتسهراب با استفاده ازتمثيل به روش استعاره تهكميه 
اين نوع گفتار را كه قهرماني  سرامي قدمعلي در كتاب خود از رنگ گل تارنج خار كندميواو راتحقير 

صفات ناخوب وبد كواژه) مي نامدتحقير حريف در رجز خوانيها با دادن (قهرمان ديگر را تحقير كند 
  )270//1373به او (سرامي=

  
  العارفكاربرد تمثيل در قالب صنعت تجاهل

اطلاعيم. كنيم كه ظاهراً از آن بياي از موضوعي كه بر آن آگاهيم اما طوري بيان ميفريب شاعرانه
نما بود و يا اشك گويد، ندانم كه ياقوت دندانها و چهرة دلبرش ميدر وصف دندان )مهدي(سهيلي، 

  مهتاب بر گل چكيده.
  غمي شد زجنگ اندر آمد بخفت  توگفتي كه سام است با يال وسفت

 )1048/ 242همان=  
                                                 

با صنعت تجاهل  در سمجي ك براي او مهيا شده بود ازجنازه سهرابوصف فردوسي است  تمثيل در
 البته در معني كنايي تلهف وتاسف واندوه بيان گرديده است كه سام سوار نيست دانستميالعارف او 

به اصطلاح وبقول ابوالفضل بيهقي قلم را بر او  كندميفردوسي با نگارش قلمش براي سهراب مويه 
  گرياندمي
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  بدين سان به جنگ آيدنديدم كه   نهنگهمي گفت رستم كه هر گز 
 )24/709:(همان   
  

نهنگ اما منظورش سهراب است و البته در معناي  گويدميتمثيل با كا ربرد صنعت تجاهل العارف 
  كنايي با هدف بيان زورمندي وتوانايي بيش از تصور وفوق العاده ي سهراب منظور است

  حروف واركستريشن ينغمهبيان تمثيل با استفاده از صنعت 
  خم اندر خم وروي كرده دژم  كمندي بفتراك بر شست خم 

 )211/530:همان (  
  

تمثيل در قالب كنايي با صنعت نغمه حروف واركستريشن در تكرار خ خ خ و م وم وم ونيز ك ك ك 
كه همه در خدمت ايجاد فضاي مناسب وصوت زمان خم شدن كمند است فردوسي درجنگ رستم 

  كشاني هم از اين صنعت استفاده برده است كه دليل زيبايي وصف ايجا بيان ميگددوكاموس 
  فغان از خم چرخ چاچي بخاست  ستون كرد چپ را وخم كرد راست

  خروش   برامد     گوزنان زشاخ   گوش  پهناي به   چو سوفارش آمد
  گفت زه فلك گفت احسنت ومه   ده   گفت    گيروقدر  گفت  قضا 

  
كه خواننده كل داستان خون خواهي ايرانيان  شودميشيريني درك وزيبايي اين ابيات زماني بيشتر درك 

 كوهي كه به آن پناه برده بودند يبر بالادر مرگ سياوش را خوانده باشد وبداند لشگر ايران چقدر 
ايرانيان ولشكريان ي روحيهاين مبارزه  از قبل كمك آنان بيايد وه منتظر رسيدن رستم بودند كه ب

رفته بود اگر رستم  كشانيوچرا رستم پياده به جنگ كاموس  ندبود اسفناكي در چه وضع انيايران
 كاري بكنند وداشتند ومي خواستند دسته جمعي چه وحشتناكي  ايرانيان در آن روز چه تصميم آمدنمي

  چنان شده بود و چرا كارشنهاد چه كسي بود آنيپ
   

  ف و نشرتمثيل در قالب ل
شوند و در مصراع بعدي به لف و نشر آن است كه در يك مصراع دو مفهوم به صورت جامع بيان مي

و  اي زيبا از لفشوند. فردوسي تقريباً هزار سال پيش به شيوهصورت مرتب يا مشوش شرح داده مي
  حكمي خود بهره برده است. نشر مرتب براي بيان اصل تمثيل
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  پير-و –پر از درد بودند برنا   هجير- وفريد آ- ز آزار گرد 
 )189/253همان=(  

                                                         
 لف)اول ودوم جمع ( عپير بين مصاري -2برنا  - 1 هجير —2آفريد گرد - 1 تمثيل درلف و نشر مرتب

  وحود دارد متناسبي )نشر .وپراكندگي (
  نبايد براين آشتي جنگ جست  توست  دژبفرمان   كنون لشگر و

  رواست  دل  ساز كت   بدان   دژوگنج ودژ بان سراسر توراست
 )187/241/242(همان =  
  

همه چيز به اراده وخواست تو بستگي دارد در  در معناي كنايي تمثيل در لف ونشر نامرتب (مشوش)
  معني كنايي طلب آشتي كردن
هاي تهكميه طور در كنايه اي بسيار نوظهور و زيباست. همينكنايههاي البته اين صنعت در بيان تمثيل

كار برده است ودر كار برد تمثيل در قالب اركستريشن ونغمه ي حروف براي ايجاد كه فردوسي به
موزيك متن منظم وهارمونيك داستان حماسي تاكنون كسي با اين زاويه ديد زيباشناسانه به تمثيل 

  هاي آتي مطمع نظر پژوهندگان عزيز باشدالله در پژوهششااننگريسته است كه ان
  

  گيرينتيجه
طور كه ديده شد حكيم فردوسي در بيان حماسي خويش از داستان رستم و سهراب علاوه بر  همان

حروف و كنايه  ينغمهاز لطايف بياني و بديعي مانند لف ونشر  تعقيدسلاست و رواني و دوري از 
بيه مفرد مركب ونيز صنايع بديعي مانند تبليغ مبالغه غلو واغراق وتجاهل ومجاز واستعاره وانواع تش

متنوع تمثيل در وجوه وگونه هاي مختلف ودر جهت انتقال معاني  هايظرفيتو براي بيان  العارف
  منظوره خاص خويش بهره برده است

شريح و پرورش تمثيل به صورت مفرد و مركب نهايت استفاده را نموده است. او تمثيل را براي ت
متنوع  هايداستانتر مقصود خويش در و واضح ترپخته ترژرفاهداف داستان خويش و توجيه هرچه 

ادبي كلاسيك ومعمول شعراي زمان خويش وحتي كاربرد انواعي از صنايع كه  هايظرافتشاه نامه با 
 آميزي به زيبايي مثل اركستريشن ونغمه حروف وحس اندگرديدهدر دورهاي نزديك به معاصر باب 

آور و هاي كاربردي كنايي او متنوع و بسيارند اما بارد كسل كننده و ملالكار برده است. هرچند تمثيلبه
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مكرر و گنگ ونا شناخته وخلاف عرف كلاسيك معمول ادبي نيستند و اين جزالت و سلاست و رواني 
جه شافي و كافي او وايجاد نشاط در او گفتار او در تفهيم و تفاهم بيشتر خواننده شاهنامه و جلب تو

تر ودلكش تر نموده است و اين موثرتر و جاذب هاداستانتر اثر حماسي براي درك بيشتر و عميق
هادر اين اثر سترگ خويش وميراث گران بهاي فرهنگي ما ها و پرورشبينيزنتيجه هنر فردوسي در با

كه اين فقط در داستان رستم و سهراب است كه  ايرانيان است. آنچه باعث اميد واري است آن است
هاي بعدي در مورد مداقه پژوهشگر واقع شده است حاصل شده است و راه را براي پژوهش

هاي علمي و هاي گوناگون و متنوع اساطيري، قهرماني و تاريخي شاهنامه فردوسي براي كاوشداستان
 يهمهان بيشمار زبان و ادبيات فارسي در تحليلي و توصيفي محض توسط دانشجويان عزيز وعلاقمند

  نماياند.ممالك فارسي زبان وبين علا قمندان متون كهن حماسي زبان فارسي بازمي
  

  منابع و مĤخذ
  ، تهران: انتشارات فرانكلين. چ پنجم.»از صبا تا نيما، جلد اول«)، 1357پور، يحيي (آرين

  مسكو، تهران: نشر قطره.، چاپ »شاهنامه فردوسي) «1374حميديان، سعيد (
  ، تهران: نشر.»تاريخ ادبيات ايران«)، 1369رضا زاده، شفق، (

  ، انتشارات علمي، چ سوم.»سيري در شعر فارسي«)، 1369كوب، عبدالحسين (زرين
  ) از رنگ گل تارنج خار. تهران: انتشارات علمي وفرهنگي، چ دوم.1373سرامي قدمعلي (

  ،  نشر: آگه. چ هجدهم.»صورخيال در شعر فارسي«)، 1396(شفيعي كدكني، محمدرضا 
  ، تهران: انتشارات فردوس، چ دوم.»شناسي شعرسبك«)، 1375شميسا، سيروس (
  ، تهران، چ تابش، نشر: ميترا.»بيان و معاني«)، 1393شميسا، سيروس (
  ، تهران، چ تابش، نشر: ميترا.»نگاهي تازه به بديع«)، 1393شميسا، سيروس (

  ، تهران، نشر: رامين. چ دوازدهم.»تاريخ ادبيات در ايران«)، 1371االله (ا، ذبيحصف
  هاي اخلاقي در اوستا (تن پهلوان وروان خردمند) تهران: انتشارات نو) اصل1389مسكوب شاهرخ (

  
  مقالات

  .23، شماره 7، دوره »تمثيل و ادبيات تمثيلي«)، 1394حسيني كازروني، سيداحمد (
معرفي انواع تمثيل فشرده و جستجوي ردپاي آن در شعر نخستين شعراي «)، 1398ام (رضايي، احتر
  .40، پياپي 2، شماره 11، دوره علمي پژوهي وزارت علوم، »زبان فارسي



 حكيم فردوسي تطور بيان تمثيل در داستان رستم و سهراب شاهنامه                                                           100

فصلنامه تحقيقات تمثيلي ، »كاركرد تمثيل در اشعار سبك خراساني«)، 1397شيركوند، ويدا و خاتمي (
  .35ي ، پياپدر زبان و ادبيات فارسي

فصلنامه ، »بررسي مصاديق زبان تمثيل در غزليات حافظ«)، 1397زاد، ملك محمد و فلاحي (فرخ
  .38، شماره 10، دوره تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي

  . 29، پياپي متن شناسي ادب فارسي، »تمثيل تصوير يا صنعت بديعي«)، 1395مرتضايي، جواد (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 101        )       47، (ش. پ: 1400، بهار نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد بوشهر فصل

 

Journal of Research Allegory in 
Persian Language and Literature 

Islamic Azad University- Bushehr Branch 
No. 47 / Spring 2021 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 
     pISSN 2717-431X                   eISSN 2717-4310    

 

                         Evolution of Allegory Expression in Hakim Ferdowsi’s 
Rostam and Esfandiar 

 
Mohammad Reza Keyvanfar1, Parvaneh Adel Zadeh2*, Kamran 
Pashaie Fakhri3 
 
Abstract 
The longitudinal and iterative study on Rostam and Sohrab's story, and 
importance of this story from venerable Ferdowsi Hakim’s Shahnameh 
which is taught to associate and bachelor’s degree students in the first 
semesters of language and literature program have encouraged us to conduct 
this research. The research could investigate, explore, identify, and interpret 
various allegories embedded in this story. We strongly hope this research is 
useful and helpful for students and those interested in epic literature, along 
with the efforts and works of other researchers who have worked on this 
valuable book. 
After a longitudinal study from technical and verbal perspectives, the 
research has found that the story of Rostam and Sohrab, which consists of 
long dialogues between heroes, is such a novel painting presenting the 
meaning, expression, rhetoric, and aesthetic devices, especially, in terms of 
allegory in various forms in the platform of metaphorical applications of 
animism and foregone, and also, in terms of metaphor, simile, irony, 
permissibility, allusion, sensibility, vulgarity, epanodos (Laf-o-Nashr), and 
proverb. Indeed, using all novel expression and rhetoric devices throughout 
the Shahnameh's literary work is evident in this specific story. What is more 
appear in this story is various exaggerations and propagandas, which were 
used in other stories of the Shahnameh. The presence of these expressions 
and rhetoric devices is one of the main features of the epic stories of 
Shahnameh. Besides, the descriptive and compound analogies derived from 
sensory observations were extensively used, which is not common in other 
stories of the Shahnameh. 
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This research aimed to understand the allegories used in the story of Rostam 
and Esfandiar, also using the novel expression expressive devices to 
understand the content of this Epic-letter (Razm-nameh) of Shahnameh. 
This research has been conducted employing library and descriptive-
analytical methods on the verses of Ferdowsi Hakim’s Shahnameh in the 
story of Rostam and Esfandiar. The variety of these plentiful applications is 
a sign of its nurtured content. Deeping to this content is achieved through 
iterated revisions that Ferdowsi has incorporated for more than thirty years, 
from 369 to 402 Hijri. 
Keywords: Shahnameh, Expression and Rhetoric Devices, Sohrab, Rostam. 
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